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 [ ی خالهساکه]اوباگاساکه 
 شناسی ناانویسنده اثر 

 کیوت  آمی م  ه سبازنویسیِ  
 برگردان مهدی فتوحی 
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(؛ به باور برخی کارشناسان این نسخه از  ۱۴۲۸-۱۳۹۴ی اِدو )ی دوره[ در میانهزئامی ؛آمی]زه  آمیسهی کودِن، نوشتهشی، بِس۷کادِن، جلد تصویر: فوشی 
هی. ی شانزدهمِ سرای کانزه جان به در برده. عکس از شیگهسوزیِ سده آتش  یوشی ا 
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 [ ی خالهساکه ]اوباگاساکه 
 موتوکیو  آمیسهای ناشناس؛ بازنوییِ نویسندهی نوشته

 برگردان مهدی فتوحی
،  پلکان نه پلهبه نام   یزیی روز پا  ک ینو در  شینما ی اجرا  یبرا   آمیسه  می در تنظ ؛ گرفته استجای  ژاپن یشنما ی تاریخ دهکیوگن گزی پنجاه ی در زمره این اثر ]

 1[ .هشتم قرار دارد  یدر پله  این کیوگن
 

 ها: شخصیت
 شیته: خواهرزاده 

 آدو: خاله 
 

ما خدای جعلی را دیدیم و شبح جعلی  پیش از این  ی پنجم.  تر از قبل، با دوشخصیت حریص و مست در یک پارودی نو درجه دیگر، کمی آراسته   فارسیک  
شود و بعد  گیرد. شیته، نخست در قالب انسانی ظاهر میس و اساس کلاسیک نمایش نو را پی میجنگجو را. اینک دیو جعلی حضور دارد. ساختار نمایش ا  

 بدهد.  خود نقاب خواهد بود تا مجوز پیامد کلاسیک را با خروج نهایی با لباس مبدّل دیو. او طبیعتاً بی
 

 کند.( گویی اجرا میآید. او یک تک نشیند. خواهرزاده می رود و در سمت راست صحنه می)خاله می 
 

ام. ولی او یک زن حریص است. از آن همه ساکه ام و به او سرزدهفروش است. بارهای بار رفته ام یک ساکه ام. خاله زاده: من یکی از اهالی این حوالیخواهر
گردم مگر این که یک استکان نوشیده باشم. خب آنجا و باز نمی   روم می  بار هم به من تعارف نکرده است. امروز من  که پیش چشم ماست در مجموع حتا یک 

  حال او یک بار هم استکانکی برای نوشیدن به من تعارف نکرده. ولی با این   .می او هست من تنها خواهرزادهبا آن که    راستش  دیگر. عجله کنیم و برویم آنجا.  
 ام خاله   سیدم. آهای زدم رطور که حرف می کنم دیگر بدون نوشیدن استکانی ساکه باز نخواهم گشت. همینام و گمان می ام را کشیدهخوب. امروز دیگر نقشه 

   هست؟
 کند. بازی همان صحنه.( )اعلام می

 آید. آهای! خوش آمدید. می کند()نام بازیگری که نقش خواهرزاده را بازی مییخاله: جلوی در صدای فلان
 تان خوشحالم. آیید. از دیدن سر بزنم. به نظرم خوب می  شما ام به خواهرزاده: خیلی وقت است نیامده 

 رود.پس انگار همه چیز خوب پیش می رسی. به نظرم می سرحال خاله: من به قدر کافی خوبم. بله. تو هم 
 ی شما امسال خیلی خوب از کار درآمده؟ ساکه  اده: سپاسگزارم. در ضمن گویاخواهرز

 ام. مان خوب شده و من خیلی راضیخاله: راستش امسال ساکه 
  یفال خوب  بودن یک کالا  گویند موفقمه میعلاوه هه ی شما بد از کار درآمده باشد. ب ام ساکه دانند. در مجموع من هرگز نشنیدهرا میخواهرزاده: همه جا این 

 ست. برای سعادت یک شرکت بازرگانی
 گویند و من خیلی از این بابت خوشحالم. طور میخاله: همه خیلی لطف دارند که این

 کنند.  من حسادت می شما به  همین سعادتخاطر خواهرزاده: و اتفاقاً مردم به  
 کنند؟ خاله: برای چه به تو حسادت می

ی  او سر بزنی ساکه   روی بهفروش است و هربار که میات ساکه اقبال نیست. چون تو خاله کس مثل تو خوش ند: بدون شک هیچیو گده: به من می خواهرزا 
شماست. به   ام و اگر به آنها بگویم آبروریزیِ ی شما ساکه ننوشیده دانید که من هرگز در خانه کنند. البته شما می به من حسادت می   و عجیبنوشی  خوب می 

های ای که من در خانه دارم از ساکه نوشم و تازه ساکه ی خوب می روم به او سر بزنم ساکه فروش است و هربار میام ساکه گویم: واضح است. آخر خاله آنها می 
گوید: ب  وآن میان کسی باشد که قضیه را درست درک نکرده باشد   پندارند. اما اگر اقبال میخوش دم اده و به همین خاطر آنها مرا یک آام است که به من د خاله 
ها  از آن ساکه   که  گویدیراست مگویند: اگر  دهد؟ بقیه میاو مگر ساکه به او می یص  ی حرد تا حفظ ظاهر کند. آن خاله زنم بابا. این فلانی دارد لاف میبروی

بخورد. است.  برای من قسم  نوشیده است، قسم  نمیالبته  خوردن وحشتناک سخت  بنوشمهخواهم ساکاصلًا  را  دلیلی شما  به  آن قسم خواهش   ها، ولی 
 کنم یک جام از آن ساکه به من بدهید. یم
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ام و به خاطر همین ممکن نیست بتوانم بدهم  خواهد به تو تعارف بکنم ولی مساله این است که امروز هنوز برای فروش آن را بیرون نگذاشته خاله: خیلی دلم می 
 بنوشی. 

 اید برای فروش؟خواهرزاده: هنوز نگذاشته
 طور است. خاله: همین

   دوست دارید زودتر بیایید؟اگر هایتان شما و بچه مثل همیشه . خواهرزاده: در این صورت هیچ کاری نمی توان کرد. جخ ما به زودی جشنی داریم
 آیم. ها می خاله: موافقم و با بچه 

آیا باید    ساکه برای جشن نیاز داریم.   فراوانیتای من به مقدار  سها. در چنین موقعیتی در روخواهرزاده: جشن یک رویداد بزرگ است برای بزرگترها و کوچک 
 2تان را بفروشید؟ بانم تا شما ساکه ندستی بج

 ام را بفروشم. کنم دستی بجنبانی تا بتوانم ساکه . تمنّا میاست  یخوشحال یبسا مایه خاله: 
در طول   این روزها،  به آنها می خواهرزاده: در  به ساکی من ساکه دانید خاله طور که می گفتم: همانهمایش مردم روستا  نیاز  برای جشن  اگر   ه فروش است. 

ی دلخواه ماست؟ اگر دانی آن ساکه از کجا میوانگهی تو    استساکه  گفتند: خب از هرجا بگیریم همان  ا میهندر عوض آاز او بگیرید.    کمی  داشتید بروید
یا بد. بله اینروی نزد خاله توانیم که آن را بخریم. وقتی می اش بد باشد چه؟ نمیساکه  طور ات یک استکان از آن ساکه بنوش و بچش ببین آیا خوب است 

 اش را بچشم.  بدهید تا مزه   یجام خواهیدشیدن ندارم. ولی اگر می گفتند. البته من امروز میل ساکه نو می
 ام برای فروش.طور که قبلًا هم گفتم برایم ممکن نیست بنوشانمت. چون هنوز نگذاشتهخواهد به تو تعارف کنم ولی همان خاله: خیلی دلم می 

ست تا مقدار زیادی از آن را بفروشید.  که به من تعارف کنید و من بگویم خوب است کافی خواهرزاده: چه اهمیتی دارد بگذارید برای فروش یا نگذارید؟ همین
 آیا این یک موقعیت طلایی نیست برای شروع فروش جنستان؟ 

 ست و برایم بفروشش. خاله: نه. احتیاجی به چشیدنش نیست. بگو عالی 
 ای که نوشیده نشده دریافت خوب است یا بد؟ خواهرزاده: آیا ممکن است از ساکه 

 توانم به تو تعارف کنم.ش برای فروش نمیمخاله: به هر حال تا زمانی که نگذاشت 
 طور؟ پس تا زمانی که فروشی نیست امکان نوشیدنش هم نیست؟ خواهرزاده: که این

 خاله: خب دیگر. تا فروشی نشده ممکن نیست.
 روم.خواهرزاده: باشد. پس از همان راهی که آمدم می 

 روی؟ از دیدنت خیلی خوشحال شدم.خاله: می 
 

 زند.(  خیزد و دوری گرد صحنه می زاده برمی ر)خواه
 

این که  که  خواهرزاده: هاه!  بنوشانداین طور!  او مرا  تا  نیست  راهی  انگار  زدم ولی  کلی حرف  الان  از خانه خارج  طور! چه زن بدی! همین  اینهمه وقتی  با   .
توانم بکنم؟ هاه! فکری به نظرم  کنم. چه می ام. دیگر تحملش نمیخود شده بازنگردم. از خود بی  یاستکان  یت تصمیم گرفتم که بدون نوشیدنشدم با قاطعمی

 رسید. آهای خاله! اینجایید؟ 
 خاله: صدای فلانی است. هی. دوباره برگشتی؟

 ام تا این را بگویم.ام.  به هر حال برگشته خواهرزاده: کاملًا فراموش کرده بودم که برای گفتن چیزی نزد شما آمده 
 خاله: خب. چیست؟ 

 3شوند؟ دیوهایی ظاهر نمی  آیا دور و بر شما خواهرزاده: راستش...
 خاله: اوه! وحشتناک است. وحشتناک! مگر ممکن است دیوها اینجا ظاهر شوند؟ 

بلعد. به هر حال قاپد و میشود و اشخاص را یکی پس از دیگری میظاهر میترسناک  بعد از ساعت هفتم یک دیو    ی منخواهرزاده: خب، در حوالی خانه
 4مراقب باشید. 

 بندم و مراقب خواهم بود.  ام را میخاله: خب، این وحشتناک است. خوب کردی به من خبر دادی. خیلی زود دکّه 

 
 م.ف. نوشند ـ شود. ولی در روزهای جشن همه از آن مینوشیدنی معمول روزانه چای است، ساکه معمولًا به مقدار نسبتاً کم مصرف می  2
نی ] 3 یاد درخشان نیست و مصرفهای گراز که به خاطر هوشی ژاپنی است با ظاهری شبیه آدمی مخوف و شاخدار و با دندان[ نوعی غول در فرهنگ عامهONIا  کنندگان ساکه و  شان ز

 م.ف. اند. ـ کردههای حوالی کیوتو زندگی میها آمده که روزگاری در کوهاند و در افسانهگوشت تازه
کردند در دو گروه شمارگانی مرتبِ کاهنده از نه تا شد که روز را به دوازده بخش دو ساعته تقسیم میی ساعات در آن روزگاران شامل این میها برای محاسبههای معمول ژاپنییکی از شیوه 4

 م.ف. انجامیده است. ـ ی اول از یازده شب تا یازده صبح و بعد از یازده صبح تا یازده شب. ساعت هفتم از ساعت سه تا پنج بعد از ظهر به طول میچهار، در مرتبه
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 روم.حالا از همان راهی که آمده بودم می   .خواهر زاده: آمده بودم همین را بگویم
 روی؟خاله: می 

 خواهرزاده: بله. 
 خاله: خوشحال شدم دیدمت. 

 خواهرزاده: بله. 
 زند.( خندد و دوری گرد صحنه می )می

طور حرف زدم دهد. بفرما. اگر با او اینآید ترس خود را در اوج نشان می باشد وقتی صحبت دیو به میان می هم    زن   باشد و  روی زمین  حتا اگر بدترین شخصِ 
 نوشم.ای می فریبم و ساکه را می  ماو خاله ،شوم دیو زنم و می. آن را به چهره می گونه است. بیا این هم یک نقاب رقص به خاطر این است که نقشهی من این 

کو را به صورت می دی رود و نقاب موسوم به )به ته صحنه می   ( گردد به سوی خاله.زند و باز می بوآ
 ام ساکه بخرم. آهای آهای! آمده 

  5رود در را باز کند؟ زارازارازارازارا نمی خاله:  گویا جلوی در یک خریدار ساکه است. کسی 
 خورمت. گیرمت. میمی رمت. و خگیرمت. می خورمت. میگیرمت. میخورمت. می گیرمت. میخواهرزاده: می

 شود امان بدهید؟شود امان بدهید؟ میخاله: آه! چه وحشتناک! دیو آمد. امان بدهید. می 
 که نامش فلان است؟ ای داری. درست است؟ همان خواهرزاده: خب. تو یک زن شرور هستی. تو خواهرزاده 

 طور است. در واقع درست است. خاله: همین
بار آمده تا به تو سر بزند و تو از این همه ساکه که جلوی چشمش بوده حتا یک  ین ل است. چندئخواهرزاده: او یک مرد زرنگ است و برای تو خیلی احترام قا

اتفاقاً مرد رطلاستکان هم به او نداده آیا به آن مرد گنده که  ببینم  خنک و ی  زنی هم هست، هر وقت میلش بکشد، تابستان از ساکه گرانای تا بنوشد. بگو 
 خورمت. می گیرمت وخواهی نوشانید؟ اگر چنین نکنی و او را ننوشانی من می به حد کافی   ی داغزمستان از ساکه 

 دهید دیگر؟خاله: طبیعتاً به او خواهم نوشانید. پس جانم را به من پس می 
 خواهرزاده: چی؟ به او ساکه خواهی نوشانید؟ 

 خاله: بله.  
 دهم. برو.ای. پس به تو امان می خواهرزاده: انگار از ته دل پشیمان شده 

 خاله: قدرشناس لطفتان خواهم بود. 
 نوشم. بگو کدامیک از همه بهتر است؟ ای میپس ساکه ام اینجا. مده یچ آخواهرزاده: خب. من متاسفم که از راهی چنین دور و برای ه

 خاله: همانی که با کاغذ رنگی پوشیده شده از نوع عالی است. 
 ای دیگر خواهیم دید. خواهرزاده: تا دقیقه 

 خاله: امان بدهید. امان بدهید.  
  6داریم. موری موری موری میپس لابد همین است. اول درپوش را بر ،با کاغذ رنگی پوشیده شده: خواهرزاده 

 نوشیم.خب. خب. بوی خوبی که دارد. هرچه باداباد. یک استکان می 
 کند.( آورد و از آن مثل جام استفاده می را درمی در درپوش آن سطل دارد و ادای ریختن ساکه ای را که آورده کنارخودش برمی )درپوش بشکه

   آهای تو!
 خاله: بله؟ 

 نوشد تماشا نکنند. حواست باشد نگاه نکنی. خواهرزاده: قاعده بر این است که یک دیو را وقتی دارد می
 کنم. خاله: نگاه نمی 

 خورمت.گیرمت و می خواهرزاده: اگر نگاه کنی آنوقت می 
 کنم. خالهک نه. نه. نگاه نمی

یالّا. باز هم می خواهرزاده: بله. بله. ساکه  باید شیو خورمت. یگیرمت. میخواهم. نگاه نکن. گر نگاه کنی میی فرد اعلاست.  تر ای برای نوشیدن بیشالّا. 
 وجود داشته باشد. 
 کنم.  خاله: من نگاه نمی 

 خواهرزاده: هی هی! نگاه کردی. نگاه کردی.
 

 . ـ م.ف. کندکشویی را تقلید می  آوایی، صدای درِ با نام  5
 ـ م.ف.  شود.صدای کاغذی که پاره می  6
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 کنم. خاله: نگاه نمی 
 تر. آهای! نگاه کردی. نگاه کردی. خواهد بنوشم. کمی راحت ام. باز هم دلم میکاملًا لول شده  کنمخورمت. هاه. احساس می خواهرزاده: اگر نگاه کنی می 

 کنم. خاله: من نگاه نمی 
 زند نگاه کردی. خواهرزاده: این بار ظاهرت داد می

 کنم. خاله: نه. مطمئن باش. نه. مطمئن باش. من نگاه نمی 
 کنی؟خواهرزاده: نگاه نمی

 خاله: نه.  
 بنوشم. آهای! نگاه کردی. نگاه کردی. ای که به من نگاه کند ساکه خواهرزاده: بالاخره توانستم بدون این 

 برد.(کشد و خوابش می )در حال تکرار این کلمات دراز می
ه.  واست مرا از شر این دیو خلاص کند.  ام. هیچ کس هم نیبالاخره دیو آمد خانه   تام گفطور که خواهرزادههمان کنم. آه! چه وحشتناک.  خاله: آه! نگاه نمی

رسید که این دیو اصیل نظرم می  ام. خشمگینم. به ه! کفری ده است. پنهانی نگاهی بهش بکنم. اوه! اورام شرسد از ساکه مست شده است. بله. آبه نظر می 
 ام بنوشد. عجب داستان زشتی! آهای تو! آهای تو!ام فلانی است. یک نقاب دیو زده تا مرا بفریبد و از ساکه ها. نگو خواهرزادهست ا

 خورمت. گیرمت میشود(: اگر به من نگاه کنی میخواهرزاده )بیدار می 
 ی من فلانی نیستی؟خاله: تو مگر خواهرزاده

 : چرا. هستم و خجلم. مرا ببخشید. مرا ببخشید. هخواهرزاد 
 شوند.( رود و هر دو با هم از صحنه خارج می)خاله به دنبال خواهرزاده می

 
𖡺 

 
 . اوباگاساکهگردانِ ی برگردانِ ایتالیاییِ آثارِ زئامی؛ و منبعِ پارسیتصویر: جلدِ کتابی دربردارنده 


